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  لهأطرح مس
، يدين، فرهنگي، اقتصادي، هاي سياسي ترين و فراگيرترين هجمه در عصر حاضر وسيع

گيرد و همه جهان کفر در مقابل جهان  اخلاقي و نظامي به اسلام و مسلمين صورت مي
ترين غفلت باعث آن خواهد شد که  بديهي است که کوچکاند؛  آرايي کردهاسلام صف

را به دشمنان دين اسلام بر همه ابعاد وجودي مسلمين سيطره و تسلط يابند و مسلمانان 
، اسلام قويمو اين در حالي است که در آيين جامع دين  مذلت و اسارت خويش درآورند

احكام و قواعد متقن وجود دارد که به طرق مختلف جامعه اسلامي را به مقابله هوشمندانه 
 گرداند. در مقابل کفار واجب مي

است که تبيين عيني آن در جامعه « قاعده نفي سبيل»يكي از اين قواعد مهم و حياتي 
جانبه کفار معاند بنياني مرصوص در مقابل سيل هجمه همهسدي محكم و ، مسلمين

راه  ،به هيچ روي ،خداوند متعال در قوانين و شريعت اسلام، بر اساس اين قاعده؛ باشد مي
در جامعه ، بر اساس اين قاعدهنفوذ و تسلّط کفّار بر مسلمانان را باز نگذارده است. 

داد و  و اده شود و در هر عقد و پيماناي ميدان به کفار داسلامي نبايد در هيچ جنبه
)عميد زنجاني، جلوگيري کرد.  ،شود بايد از حكمي که موجب علو آنان مي، ستدي
کفّار و بيگانگان ، در صورت عملي شدن اين اصل و قاعده فقهي (805، ص9، جق1221 

 ت.اقتصادي بر مسلمانان نخواهند داشنظامي و ، ترين راه نفوذ و تسلّط سياسي کوچک
 ل چهيسب يل در قاعده نفيسب يه منظور از نفاست ک نيا ن مقالهايدر  يپرسش اصل

 هاي مطرح در سياست خارجي چيست؟ قاعده با استراتژي نيارابطه باشد و  مي

سبيل، به بررسي  نفي قاعده بعد از تعريف ،ن مقالهيدر ا پرسشن يبه اپاسخ  يبرا
 گرفتهمختلف مورد کنكاش قرار هاي  دگاهيدل و مفاد آن پرداخته و يسب يتفصيلي آيه نف

ن يل با ايسب يسياست خارجي و رابطه قاعده نفمطرح در  ياست و در ادامه، استراتژ
 .ل واقع شده استيمورد تحلها  ياستراتژ

  ليسب يف قاعده نفيتعر
ق منجر به يکه به هر طر يل و راهيهر گونه سب کهاست  اينل يسب يقاعده نفمنظور از 

ار و اقتدار ين اختيو هرگاه چن ، ممنوع بودهفار بر مسلمانان و مؤمنان شودتسلط ک
ل يسب يموضوع قاعده نف ،اعمال شود يه مسلمانير مسلمان علياز طرف غ يزيآم سلطه
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، باشد يا ن سلطهيکه مستلزم چن يهر حكم ين قاعده، در اسلامابد و بر اساس اي يصدق م
 (.151، ص1ج ق،1953نبايد به آن عمل گردد. )بجنوردي، الهي نبوده و به مقتضاي اين قاعده 
استدلال شده  (اجماع و عقل، سنت، به ادلّه اربعه )قرآن، براي اثبات قاعده نفي سبيل

به لحاظ قطعي السند  (1)ل(يسب يه نفي)آقرآن به استدلال  ،که در اين مورد از آنجا ؛است
اي  گونه به ،اهميت برخوردار استاز درجه نخست  (991، ص1 ، ج ق1202)مجلسى، بودن 

نفي  هيآ تفصيلي يبررس هب ن نوشتاريدر ا، قاعده هم از آن گرفته شده است که عنوان
 آن مفردات معني، هيبراي تبيين و فهم هر چه بهتر آ است ابتدا لازم ؛شود يخته مپردا سبيل 
 گردد: روشن
 :لن

را براي تأکيد نفي « لن»خشري آيد که زم از عبارت ابن هشام در مغني اللبيب بر مي
مشهور در بين نحويين همين است که  (801، ص1ق، ج1201)زمخشرى، دانسته است. 

 کند. نفي ابد مي« لن»
شيخ طوسي در تفسير ؛ اند را براي نفي ابد دانسته« لن»، مفسران شيعه بدون اختلاف نظر

نه در آخرت  ال نه در دنيا وآن است که خداوند متع اين )لن تراني( دليل بر» گويد: آيه مي
 (895، ص2شيخ طوسي، ج«)کند. به صورت هميشگي نفي ابد مي« لن»ديده نخواهد شد، زيرا 

اين است که هرگز مرا  «لن تراني»گويد: معناي  طبرسي نيز در تفسير خود همين را مي
»و  (38)بقره/ «»همانگونه که ، براي نفي ابد است« لن»زيرا ، نخواهي ديد

 (.191، ص2و  9جطبرسي، رساند. ) ( نيز نفي ابد را مي19)حج/« 
« لن»و ، را نفي ابدي رؤيت خداوند متعال تفسير کرده «لن تراني»علامه طباطبايي نيز 

 (.289، ص5ج ش،1955)طباطبايي، را ظاهر در نفي ابد دانسته است. 
عدم تشريع هميشگي و ابدي ، ليسب يآيه نف، «لن»براي « نفي ابد»با پذيرش معناي 

 رساند که موجب سلطه کافرين بر مسلمانان شود. قوانين و مقرراتي را مي
 :جعل
 لغت در، رفته کار به شريفه آيه در که يجعل واژه جمله از، آن مشتقات و جعل واژه

 کاري به شروع، دادن قرار، ساختن، کردن وضع قبيل از؛ رددا متعددي کاربردهاي عرب
 (.901و  900، صص2ق، ج1208)ابن منظور،  ...و کردن

 جمله سياق و کلام ساختار از، است شده ذکر آن براي که معناهايي در «جعل» کاربرد
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 «کردن وضع» معناي، دارد تناسب بحث مورد آيه ساختار با که معنايي و آيد مي دستبه
: است معنا همين، کرده ذکر «جعل» واژه براي که را معنايي نخستين منظور ابن؛ تاس
 آيه در «يَجعَْلَ لَنْ» کلمه بنابراين (؛900)همان، ص .«وضعه... جعلا و يجعله الشيء جعل»

 .«کرد نخواهد و نكرده وضع هرگز: »که بود خواهد آن معناي به
 در« تشريعي يا هر دو يا تكويني لجع» آيه در جعل از شايان ذکر است که منظور

 .قرار خواهد گرفتبررسي مورد  بخش بعدي
 :کافر

يَفعُلُ( به معناى جحد و ، بر وزن فعََلَ، کفُراً، يَكفُرُ، )کفََرَ« کفُر»کافر در لغت از ريشه 
ى پوشش يفَعِلُ( به معنا، بر وزن فَعَلَ، کفَراً، يكَفِرُ، )کفََرَ« کَفر»يا از ريشه ، انكار يک چيز

 (122، ص8ق، ج 1208؛ ابن منظور، 1815، ص9ق، ج 1205گذاشتن بر چيزى است. )طريحى، 
شوند؛  کافر ناميده مى، به هر دو معنى، آورند کسانى که به خدا و پيامبر او ايمان نمى

کنند؛ ولى در اصطلاح  را انكار مىنهند و هم آن چون آنان هم روى حقايق سر پوش مى
شود که دين اسلام يا يكى از ضروريات آن را نپذيرد. چنان که  ى گفته مىکافر به کس، فقه

شود که از دايره دين اسلام خارج شده باشد  کافر به کسى گفته مى»گويد:  محقق حلى مى
را انكار کند؛ مانند خوارج و اما يكى از ضروريات آن، و يا اين که داخل در اسلام باشد

 (.22، ص1ج   ق،1205  )محقق حلىّ، «. غُلات
عنوان مثال سيد يزدى به اند؛ تعريف را از کافر بيان نمودهساير فقيهان نيز مشابه همين 

کافر کسى است که وجود خدا يا يگانگى او يا رسالت »گويد:  مى در کتاب 
پيامبر را انكارکند يا يكى از ضروريات دين را با توجه به ضرورى بودن آن انكار نمايد 

امام  (51، ص1ق، ج1203)طباطبايى يزدى،  «.اى که مستلزم انكار رسالت شود ونهگبه
کافر کسى است که آيينى غير از آيين اسلام »فرمايد:  ف کافر مىخمينى )ره( هم در تعري

اى  به گونه، اما يكى از ضروريات آن را انكار نمايد، را بپذيرد و يا آيين اسلام را بپذيرد
اصل رسالت يا انكار پيامبر اسلام )ص( و يا کاستن از شريعت پاك  نكارکه انكار وى به ا

 (105، ص1ق، ج1203 خميني، ) «.او بينجامد
 ،سياقية قرينة و تخصيص آن عدم ،«الكافرين» بودن «ال» به محلىّ جمع به توجه با

 هنامبرد اقسام همه و است عام، آيه اين در کافر از منظور( 983، ص2ق، ج1215)مراغي، 
  .شود مي شامل را  )ذمىّ و حربى و مرتد(
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 مؤمن:
 اسلام پيامبر رسالت و توحيد به شهادت با که است در اينجا کسي مؤمن از مراد

 و فرق کليه ،معنا بدين ؛است گرديده اسلام احكام به سلم( ملتزم و آله  و عليه الله صلي)
 .گردند مي شريفه آيه حكم لمشمو (ارتدادند به محكوم که آنهايي جزبه)اسلامي  مذاهب

 (.110، ص1ق، ج1211)مكارم شيرازي، 
 از اخص معناي نه است سبيل، مسلمانان نفي آيه در مؤمنين از به عبارت ديگر مقصود

 منتسب و کفر مرز زا خروج موجب که است چيزي ايمان، آن از مقصود زيرا مسلمانان؛
 نفي آيه در کافرين با مؤمنين مقابله قرينه توان مي را آن دليل و شود اسلام و ايمان به شدن
 پايان در که( السلام عليه)  باقر  امام از اعين بن حمران روايت آن بر علاوه و دانست سبيل

 :کند مي عرض
 امام خير؟ يا هست احكام برتري و فضيلت از لحاظ مسلمان نسبت به مؤمن براي آيا

جاري  يكسان، دو به هر نسبت فضائل و ماحكا، خير» :فرمايد مي جواب در( السلام عليه)
 (25، ص2ق، ج1201)کليني،  .«شود مي

 در زيرا؛ نيست اسلام و ايمان بين ماهوي فرق نفي معناي به حديث اين است بديهي
 همان که عمل صراط و منهج به تقيد عملي التزام، زبان به اظهار و قلبي اعتقاد جز، بايمان

. دارد متفاوتي درجات خود نوبه به نيز ايمان کهنانچ است شده منظور نيز است امامت
 (289و  282، صص1ق، ج1215)لنكراني 
 :سبيل

و  (190، ص9ق، ج1202)ابن فارض، کلمه سبيل در لغت به معني راه و طريق است  
کند و  است که بر ارسال چيزي از بالا به پايين و نيز امتداد چيزي دلالت مي« سبل»از ماده 

)ابن فارض،  گويند به خاطر اين است که داراي امتداد است. ا سبيل ميکه راه راين
حجت و دليل نيز آمده ، انگيزه، علت، ضمناً سبيل به معني سبب (190، ص9ق، ج1202
 (1153ش، ص1913)جرّ، است. 

 معني اين واژه در قرآن کريم به سه صورت است:
« »ـ معناي راه و طريق جغرافيايي: مثلاً در آيه شريفه 1

و طريق جغرافيايي استعمال شده است و معني آيه اين است که:  در معناي راه (51)کهف/
 .«صورت سرازير در دريا در پيش گرفتپس آن ماهي راه خود را به »
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هايي به کار رفته است مانند جا راه معنوي راه معنوي: و در مورد بسياري در معنايـ 2
 و مانند آن آمده است.« سبيل الله»که به صورت 

 ؛آمده« جعل له عليه»ـ به معناي تسليط، غلبه و حجت: در مواردي که با ترکيب 9
ه، به معناي غلبه و قهر و استيلاء است همچنين به ين آيل در ايسب که (2)ليسب ينف مانند آيه

 باشد. حجت مياستيلاء لفظي و عقلي در معناي دلالت و  جهت غلبه و

 مفاد آيه نفي سبيل
ن است که امر نفي شده در آيه يشود ا مي که در مورد مفاد آيه نفي سبيل، مطرح يبحث

باشد؟ آيا فقط نفي حجت کفار بر مؤمنين در روز قيامت است يا علاوه بر آن  چيزي ميچه 
سأله سه از قبيل تشريع و تكوين هم نفي شده است؟ به طور کلي در اين م موارد ديگر

 ديدگاه وجود دارد؛

 نفي حجت در روز قيامتـ 1
دانند و  فقط نفي حجت در قيامت مي اي از مفسرين و فقها مقصود از نفي سبيل را عده

جمله قبل ، اند و دليل ايشان براي مدعاي خويش نفي تشريع و نفي تكوين را قبول نكرده
و نيز روايتي ( 121/نساء)« »فرمايد:  از آيه است که خداوند مي

که مقصود از نفي سبيل را قيامت و يوم الحكم تفسير کرده  السلام( از حضرت علي )عليه
کند. پس تفسير آيه چنين است:  اين معنا را تائيد مي(، 93، ص2)فاضل هندي، ج است

كه مؤمنان بر کافران حجت و برهان بل، ندارند روز قيامت حجتي بر مؤمنان کافران در
 خواهند داشت.
رازى،  )ابوالفتوح تفسير روض الجنان و روح الجنان رازي در ابوالفتوح، از مفسران

، در مجمع البيان طبرسيهمچنين مرحوم باشد؛  بر اين عقيده مي (185ص، 5 ج ق،1205
را مورد تأييد خود حجت در روز قيامت  قول نفي، پس از ذکر اقوال مختلف ذيل اين آيه

 (131، ص9 طبرسي، ج)دهد.  قرار مي

 الله خويي ( و آيت852، ص9ق، ج1215)انصاري « مكاسب»از ميان فقها، شيخ انصاري در 
ظهور آيه و  بر اين باورند که مقتضاي (58، ص8ق، ج1211)توحيدي، « »در 

د و شامل سبيل دنيوي نيست آخرت دار  اين است که آيه اختصاص به، سياق و صدور آن
نفي سبيل در ، قرينه است بر اين که مراد« »و جمله قبلش 
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آخرت است چون حكم خدا بين بندگان در روز قيامت خواهد بود و غير از خدا کسي 
مسلمانان نخواهد  وجه سبيلي بر آن روز است که کافر به هيچ حكم نخواهد کرد و در

 داشت.
رسد اين نظر خالي از اشكال نباشد زيرا اولاً بنا به ادعاي برخي محققين به  به نظر مي

اين روايت ضعيف است؛  ،کنزالعمال مثل ،آمدن اين حديث در منابع اهل سنت خاطرِ
 (803، ص1ق، ج1221؛ ابن عربي، 295، ص1ق، ج1215)لنكراني، 

 دلالت بر اختصاص ،است« »ه قبلش ثانياً به مجرّد اينكه جمل
 (291، ص1، ج1215)لنكراني، کند زيرا مورد، مخصّص نيست.  نمي

السلام( با عموم  تفسير يكي از مصاديق آيه توسط حضرت علي )عليهبه عبارت ديگر 
ماند که مراد خداوند نفي غلبه کافر بر فه مي مراد خداوند منافاتي ندارد؛ يعني ظاهر آيه

مؤمن است چه به وسيله حجت در قيامت و چه نسبت به احكام در مقام تشريع و 
  (130، ص1 ق، ج1953)بجنوردي، قانونگذاري؛ 

دفع توهم نفي جعل ، ثالثاً شايد مقصود حضرت از تفسير آيه به نفي حجت در قيامت
ن در واقع خارجي اتفاق افتاده و خداوند در قرآن زيرا غلبه کفار بر مؤمنا، تكويني است

 )همان( (9)کند. احد را بيان ميجريان شكست مسلمانان در غزوه 

 ينفي تشريعـ 2

چون شارع مقدس در مقام ، گونه کهباشند؛ بدين برخي از فقها قائل به نفي تشريع مي
قراردادى که سبب عقد و ، هر حكم، اسلامى است ةکلى در جامع ةتشريع و بيان يک قاعد

خداوند تبارك و تعالي  نفي شده است. در اين آيه، کافر و استيلاى کافر بر مسلم شود علوّ
قرار نداده است باشد، حكمي را که موجب سبيل و سلطه کفار بر مؤمنين  در عالم تشريع

 کنيم: به چند مورد اشاره مي، براي نمونه
توان استدلال کرد بر اينكه  آيه مي با اين نويسد: مرحوم مقدس اردبيلي در اين باره مي

چرا ؛ رهن و غير اينها تسلطي بر مسلمانان ندارد، اجاره، کافر از هيچ راهي از قبيل تملک
که در اينجا نكره در سياق نفي است و آن مفيد عموم است پس هيچ سبيلي براي کافر 

 (.881، ص2ش، ج1915)اردبيلي،  ان وجود نداردعليه مسلم

سبيل ، نويسد: خداوند متعال در اين آيه مي« العناوين الفقهيه»دالفتاح مراغي در مير عب
کفار بر مؤمنين را به طور عموم نفي کرده است. پس هر چيزي که راه سلطه کافر بر 
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مسلمان باشد از جانب خدا جعل نشده است و چيزي که از جانب خدا جعل نشده باشد 
رده باشد و به آن راضي باشد صحيح است وگرنه باطل است چون آنچه خداوند امضاء ک

 (.981ـ983، صص2، ج1215)مراغي، باطل است. 

داند و  آيه نفي سبيل را مربوط به عالم تشريع مي« القواعد الفقيه»مرحوم بجنوردي در 
شود اين است که خداوند تبارك و تعالي در عالم  گويد آنچه از معناي آيه ظاهر مي مي

ه موجب سبيل و سلطه کفار بر مؤمنين شود، قرار نداده است و تشريع، حكمي را ک
 (.151، ص1ج ق،1953)بجنوردي، دهد  نمي

آيه نفي سبيل را ، «القواعد الفقهيه»همچنين از فقهاي معاصر آيت الله فاضل لنكراني در 
نويسد: آيه ظهور بر اين دارد که خداوند تبارك و  داند و مي مربوط به مقام تشريع مي

قرار نداده  باشدحكمي را که موجب سبيل و سلطه کفار بر مؤمنين ، لي در عالم تشريعتعا
 (295، ص1ق، ج1215)لنكراني،  دهد. است و نمي

 ينفي تکوينـ 3

ين چيزى خداوند سبحان چن، منظور از نفي حكم تكويني اين است که در عالم تكوين
ها تفوق و كه هميشه مسلمانبل ،نكرده است که کافران بر مؤمنين مسلط شوند را خلق

 و سلطنت برکفار دارند. هسلط
باشد و اين حالت  نكره در سياق نفي مي« سبيل»کلمه  ،توضيح اينكه در آيه نفي سبيل

طور تناسب حكم با  همين ؛شود از نظر ادبي مفيد عموم است و شامل هر نوع سبيلي مي
بر سلطه کفار بر مسلمين جعل گونه راهي از سوي خداوند  کند که هيچ موضوع ايجاب مي

 نگردد.
مربوط به جعل يا عدم  ،ندنک اما اين که در عالم خارج کفار بر مسلمين سلطه پيدا مي

چرا که آنها اگر ملتزم به  ؛جعل خداوند نيست بلكه منشأ آن عملكرد خود مسلمين است
و به جاي تفرقه کردند  ها عمل مي ايمان واقعي بودند و به وظايف ديني خود در همة زمينه

در رويارويي با کفار ، کردند شدند و به عزت و استقلال خود فكر مي با هم متحد مي
اما بنا بر قول آن  ؛گشتند و در اين صورت نصرت الهي را هم به همراه داشتند مغلوب نمي

دسته از مفسران و علمائي که آيه نفي سبيل را مربوط به مقام احتجاج و يا حداکثر مقام 
بدين گونه که با توجه به ؛ شود از آيه نفي سبيل برداشت نمي نفي تكوين ،دانند يع ميتشر

کنيم که کفار بر مسلمين غلبه دارند و در طول  اينكه ما در خارج بالوجدان مشاهده مي



 
 
 

  هاي مطرح در سياست خارجي )با تكيه بر آيه نفي سبيل( رابطه قاعده نفي سبيل با استراتژي
 

 

 

55 

 ،و چه بعد از آنالله عليه و اله و سلم(  )صليچه در دوران قبل از پيامبر اکرم  ،تاريخ
که از سوي کفار بر آنان تحميل  اندرا تحمل کرده اتيها و مشقّيتهمواره مؤمنين اذ

و حتي خود پيامبران و ياران نزديک آنان و اولياي بزرگ خداوند بدست ، شده است مي
شود که در عالم خارج غلبه کفار بر مؤمنين  معلوم مي . پساند کافران و ظالمان کشته شده

و اگر آيه نفي سبيل را شامل اين نوع غلبه و  ممكن بوده است و راه آن بسته نشده است
)عليهم السلام( در  آيد و براي همين است که ائمه اطهار کذب لازم مي ،سلطه بدانيم

فار بر مسلمانان غلبه پيدا اند با وجود آيه نفي سبيل نبايد ک کرده جواب کساني که خيال مي
سبيل از نفي ، دند: مراد از آيهفرمو مي ،کردند چون در خارج عكس آن را مشاهده مي کنند

منظر حجت است )البته اين، از باب تفسير آيه با يكي از موارد و مصاديق آن است، زيرا 
 .(291، ص1ق، ج1215)لنكراني،  (2)مورد مخصص نيست(

 نحوه توجيه و بيان براي تبيين ديدگاه نفي تكوين وجود دارد: دو طور کليبه

که در آن روز ، تأويل آيه نفي سبيل به روز قيامت علامه در تفسير الميزان پس از
فرمايد: ممكن است نفي سبيل را به دنيا و آخرت  مي، مؤمنان بر کافران مسلط خواهند بود

هر دو تعميم دهيم؛ زيرا در دنيا نيز مؤمنان به اذن خداوند و تا زماني که ملتزم و متعبد يا 
 لا وَ تهَِنوُا لا وَ»اهند شد و خداوند فرمود: بر کفار چيره خو، به لوازم ايمان خود هستند

 (115، ص8ش، ج 1955)طباطبايي، . «مؤُْمِنينَ کُنْتمُْ إِنْ الْأعَْلوَْنَ أَنْتمُُ وَ تَحزَْنوُا
اشكال نظر علامه اين است که پيامبران و ائمه )عليهم السلام( و اولياء و شهدا با اينكه 

هاي باطل و جائر و حكومت ،ودند اما در طول تاريخملتزم و متعبد به لوازم ايمان خود ب
حتي خود اند و  ها نمودهکافر و ملحد بر سر کار آمده و آنان را دچار انواع تعذيب و رنج

 اند. پيامبران و ياران نزديک آنان و اولياي بزرگ خداوند بدست کافران و ظالمان کشته شده
 اللَهُ يَجعَْلَ لَنْ وَ»، آيه کريمه اما معتقد است:امام خميني )ره(  در اين خصوص

بر اساس تفاسير و غير تفاسير ، با صرف نظر از ابتداي آيه،  «سَبيلاً الْمؤُْمِنينَ عَلَى لِلْكافِرينَ
سلطه ، حجت در آخرت، حجت در دنيا، نصر احتمالاتي وجود دارد؛ زيرا سبيل به معناي

بيل در يكي از اين معاني به کار رفته ادعاي اينكه سو  دباش سلطه خارجي ميو  اعتباري
معناي عام است و هر يک از اين به  نفي، بلكه آنچه در آيه آمده، باشد مياست ناتمام 

سبيل به معني راه است و معاني ديگر مجازي هستند زيرا  ؛باشد مصداق آن  دتوان موارد مي
، و در اغلب موارد و در قرآن کريم در بعضي موارد همان معناي حقيقي سبيل مراد است
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، «سبيل المؤمنين»، «سبيل الله»معناي مجازي به طور حقيقت ادعايي اراده شده است مانند 
و... که کلمه سبيل در « سبيل الغي»و « سبيل الرشد»، «سبيل المفسدين»، «سبيل المجرمين»

سبيل  معني راه استعمال شده به ادعاي اين که معنويات مانند حسيات هستند. در آيه نفي
و سبيلي  ، طريقمعناي آيه اين است که خداوند متعال مطلق نفي سبيل است و ،هم مراد

عالم تكوين و  دهد چه در عالم تشريع و چه در مؤمنين قرار نداده و نمي عليهبر کافران 
، خميني) امر دائر مدار اين نيست که فقط يكي از معاني مراد باشد. چه در مقام احتجاج؛

 (121ص، 2ش، ج1913
 صلى الله عليه وش )رسول، که خداوند متعالاست  خاطر اين به نيز نفي تكوينحكم به 

و همچنين با امدادهاي غيبي و با دادن وعده  معنوي و ماديتأييدات ا برا مؤمنين  و (آله
 «:»: فرمايدميکه در قرآن طور همان ؛کند پيروزي کمک مي

 دشمن بر غلبه و کرد يارى بدر جنگ در را شما خداوند حقيقت به و» (129/آل عمران)
 .«بوديد ضعيف دشمن مقابل در جهت هر از شما آنكه با داد

هر آينه خداوند شما را در » (28ه/توب) «:»: فرمود و
 «.ار ياري کردجاهاي بسي

 (128 /آل عمران) :«» :فرمود و
 سپاه مخصوص نشان که پرچمى با را فرشته هزار پنج شما نصرت و حفظ براى خداوند»

 .«فرستد مى شما مدد به ،است اسلام
 خدا ناحيه از فتح و نصرت زماني که» (1/نصر) :«الفَْتْحُ وَ اللَهِ نَصْرُ جاءَ إِذا»: فرمود و
 .«برسد

 شود ه پيروزي ميبپيدا کردن مؤمنين نان ياطمباعث  نفوس وت وجب تقويمآيات اين 
هاي بسياري را براي مؤمنان عليه کافران گشوده  خداوند متعال در عالم خارج راه، بنابراين

چرا که هيچ وقت  داد؛منان قرار نداده و نخواهد است و هرگز راهي براي کافران عليه مؤ
 آنان را به صورت ظاهري يا معنوي حمايت نكرده که موجب نيرومندي و غلبه آنان گردد.

گونه تأييدها براي مؤمنان افزون بر اموري است که در بين همه طوائف بشر مشترك اين
توان گفت که خداوند  بنابراين مي ؛و قدرت است از اعطاي عقل، نيرواست که عبارت 

بلكه براي مؤمنان بر کافران  ،گشايد مؤمنان راه برتري در عالم تكوين نمي عليهبراي کافران 
 (129، ص2ش، ج1913، خميني)گشايد.  راه بلكه راهنما مي
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ي که موجب ياري رساندن خداوند هرگونه عملي را اعم از تكويني يا تشريع، بنابراين
غلبه و برتري استدلال و برهان آنها در  ،فرهنگي آنان در دنياغلبه فكري و ، به کافران

 .نفي کرده است، فيزيكي و تكويني آنان باشد، آخرت يا سلطه و حاکميت اعتباري
فرمايد:  کند و مي اشاره مي ز توضيحات ديگري، به يک نكته ظريف)ره( بعد ا امام

ينكه نظر مسلمانان معطوف ممكن است در اينجا يک وَجه سياسي در ميان باشد و آن ا»
چرا که تسلط کفار بر  کفار به هر وسيله ممكن لازم است؛ شود بر اينكه خروج از سلطه

اي براي  زيرا خداوند سلطه هاي آنان از سوي خداوند متعال نيست مسلمانان و سرزمين
الهي  کافران بر مؤمنان قرار نداده است تا نگويند که رد اين تسلط به خاطر تقدير و قضاي

و ظلم  تسليم به ذلّزيرا اين مسئله « نيست اي جز تسليم و رضايت به آن است و چاره
 چون عزت مخصوص خدا و رسول و مؤمنين است ؛پسندد است و خداوند آن را نمي

 (.128و  121، صص2ش، ج1913، خميني)
به ، ردآو يله موارد تطبيق اين قاعده را مير الوسيشان در کتاب تحريا ،ن اساسيبر هم

جاري ساخته  را غير آن ولايات و، طوري که در اکثر ابواب فقهي مثل معاملات و نكاح
 کنيم: کلي اشاره مي طور ن موارد بهياز ا يا نجا به نمونهياست. در ا

ـ اگر مسلمين از طرف کفار در خطر استيلاي سياسي و اقتصادي قرار بگيرند، به 1
ادي آنان گردد و يا منتهي به وهن اسلام و منجر به اسارت سياسي و اقتص طوري که

گردد و بايد با وسايل مشابه و  دفاع بر همه مسلمين واجد شرايط واجب مي، مسلمين باشد
مقاومت منفي از قبيل نخريدن و مصرف نكردن کالاهاي آنان و خودداري از روابط و رفت 

(8)ايند.و آمد و هر نوع معامله با آنها در جهت دفع اين خطر مبارزه نم
 

اگر روابط تجاري با کفار موجب نفوذ و استيلاي سياسي يا اقتصادي يا فرهنگي بر ـ 2
بر همه مسلمين واجب است ، مسلمين گردد و نهايتاً زمينه استعمار بر آنان را فراهم آورد

 که از چنين روابط و قراردادهايي اجتناب ورزند.

مي با کفار اگر موجب استيلاي سياسي ها و قراردادهاي نظاروابط سياسي و مراودهـ 9
، گردد باشد و نظامي و تعهدات دست و پاگيري که منجر به استعمار و اسارت مسلمين مي

باطل و فاقد اعتبار قانوني است و بر همه مسلمانان واجب  حرام و کليه اين قراردادها
د و با مقاومت اند بكوشناست در ارشاد رؤساي مسلمين که تن به چنين قرادادهايي داده

 منفي در برابر آن بايستند و مبارزه کنند.
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 آيه نفي سبيل مفاد يجمع بند

در  .و معاني ديگر مجازي هستنددر لغت به معني طريق و راه است « سبيل»معني 

باشد و معناي آيه اين است که  به معني راهي براي سلطه مي« سبيل»قاعده نفي سبيل، 

دهد )چه در  کافران عليه مؤمنين قرار نداده و نمي براي خداوند متعال، طريقي و سبيلي

به  نفي، آنچه در آيه آمدهو  (عالم تكوين و چه در مقام احتجاج عالم تشريع و چه در

و امر دائر مدار اين نيست که  باشد ميمعناي عام است و هر يک از اين موارد مصداق آن 

هرگونه عملي را اعم از تكويني يا تشريعي بنابراين، خداوند فقط يكي از معاني مراد باشد. 

غلبه و برتري ، غلبه فكري و فرهنگي آنان در دنيا ،که موجب ياري رساندن به کافران

فيزيكي و تكويني آنان ، استدلال و برهان آنها در آخرت يا سلطه و حاکميت اعتباري

شريعي الهي بر اين پس مستفاد از آيه اين است که اراده تكويني و ت. باشد، نفي کرده است

تحقق گرفته است که راه نفوذ و سلطه کافران بر مسلمانان، در هر شكل و مصداقي اعم از 

 مسدود شود. و اعتباري فرهنگي ،معنوي ،تكويني ،خارجي

 هاي مطرح در سياست خارجي رابطه قاعده نفي سبيل با استراتژي
گيري مشخص  ن و جهتنقشه کلا عبارت است از مفهوم استراتژي در سياست خارجي

که هر دولت بايد در صحنه سياست خارجي طبق آن عمل کرده و از آن عدول نكند و 

اين نقشه کلان از  تحقق آن صورت گيرد؛ها در جهت ريزي ها و برنامهتمامي فعاليت

در  ؛کشاند مقاصد عالي شروع شده و آنها را به سطوح مياني و نهايتاً مشرف بر اقدام مي

و نيز تحت تأثير ساختار و ي موقعيت جغرافياي، ها به تبع نيازهاي داخليولتعين حال د

ها منظور تأمين هدف هاي خاصي را به ها و استراتژي گيري جهت ، المللي عملكرد نظام بين

 (.128ش، ص1910)مقتدر،  گزينند مي و منابع خويش بر

ز سه استراتژي زير يكي ا به طور کلي کشورها ممكن است در سياست خارجي خودبه

  :عمل کنند

 ؛الف( سياست انزوا طلبي

 ؛طرفيب( سياست عدم تعهد و بي

 )همان( ج( سياست ائتلاف و اتحاد.



 
 
 

  هاي مطرح در سياست خارجي )با تكيه بر آيه نفي سبيل( رابطه قاعده نفي سبيل با استراتژي
 

 

 

53 

، لازم است ياست خارجيمطرح در س هاياستراتژيبا  قبل از بيان رابطه نفي سبيل
 داده شود. هاي فوق استراتژيک از يدر مورد هر  يتوضيح مختصر

 لبيسياست انزوا ط
سهم  اندك تعداد، ست از سطح کم درگيريتعبار هاي سياست انزوا ها و شاخص نشانه

. ها ودات ديپلماتيک و بازرگاني و عدم تمايل به تعهد نمودن نيروهاي نظامي به خارجيامر
و  المللي دو قطبي نباشد پذير است که سيستم بين پيروي از سياست انزوا وقتي امكان

هاي ها و آرمانزيرا در سيستم دو قطبي تأمين منافع و هدف ؛باشدقدرت و نفوذ پراکنده 
معمولاً واحدهاي ، از نظر نيازهاي داخلي؛ پذير نيست ملي با پيروي از سياست انزوا امكان

کنند از نظر نيازهاي اقتصادي و اجتماعي به خود  گيري انزوا را اختيار مي سياسي که سِمَت
 (128ش، ص1910)مقتدر،  متكي هستند.

فرهنگي و نظامي با ، اقتصادي، استراتژي انزواطلبي برآنست که مراودات ديپلماتيک
ساير واحدهاي سياسي را به حداقل کاهش دهد. دولتي که از لحاظ جغرافيايي دور از 

المللي است و از  المللي واقع شده و کمتر تحت فشارهاي بين هاي بينمناقشات و بحران
 کشور المللي به آن چنانچه اوضاع و احوال نظام بين. ر استخود بسندگي نيز برخوردا

، قوام) مند شود يز از اين استراتژي بهرهاي موفقيت آم تواند به گونه مي، اجازه دهد
 (.181ش، ص1950

استراتژي انزواطلبي معمولاً در قالب استراتژي بلند دامنه حفظ وضع موجود طرح و 
لاوه بر عوامل داخلي بر عوامل خارجي نيز مبتني شود. پذيرش اين استراتژي ع اجرا مي

تواند به اين استراتژي متعهد شود که به لحاظ جغرافيايي و از لحاظ  مي ست. دولتيا
 (211ش، ص1958)سيف زاده، . المللي باشد هاي بينکارکردي دور از مناقشات و بحران

باشد  اين مي ،نندک که سياست انزوا طلبي را انتخاب مي ياز مشخصات ديگر کشورهاي
 محدود است که آن کشور اصولاً موافق حفظ وضع موجود است و حوزه اطلاق منافع آن

 (.112ش، ص1950)قوام، 

 طرفي و عدم تعهدسياست بي
ولي  گيرد قرارداد و با تضمين کشورهاي بزرگ صورت ميدر نتيجه  طرفيسياست بي

با توجه به آن، ر رهبران سياسي بدون تضمين يک کشور براساس ابتكا، سياست عدم تعهد
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 گيرد. کشور صورت مي آناجتماعي و سياسي  -ماهيت و سرشت نيازهاي اقتصادي

از: متعهد کردن نيروهاي نظامي کشور و  است هاي سياست عدم تعهد عبارت نشانه

هاي نظامي و رهبران بلوکها به اين کشورها که واگذاري پايگاه نظامي بلوكخودداري از 

باشند که  نظر سياسي طرفدار غرب و گاه طرفدار شرق باشند... بعضي قائل مي گاهي از

« هاي سياست عدم تعهد است جزء شاخصآميز نيز  همزيستي مسالمتاعلام اصول سياست 

 (.121ش، ص1910)مقتدر، 

گونه بلند پروازي نظامي خاص آن دسته از بازيگراني است که هيچ، طرفياستراتژي بي

ولي عليه ؛ شود هاي دفاعي ايجاد مي نظامي اندکي به منظور تأمين جنبه ندارند. نيروي

طرف خود را از حق  گيرد. با اعلام اين استراتژي بازيگر بي ديگران مورد استفاده قرار نمي

بدان اميد که تماميت ارضي و  کند؛ ي با بازيگران اصلي محروم مياتحاد و هم پيمان

هاي نظامي   طرف نبايد به اتحاديه ود. دولت بياش حفظ ش استقلال داخلي و خارجي

 هاي نظامي در اختيار ديگران قرار دهد.بپيوندد و نيز نبايد پايگاه

طرف و  طرفي در واقع با عنايت به منافع بازيگر بي استراتژي بي، از لحاظ سياسي

و  شود. به لحاظ اين تجانس المللي تنظيم مي همچنين مصالح کليه بازيگران بزرگ بين

طرفي  شوند که به مفاد استراتژي بي هاي بزرگ معمولاً متعهد ميقدرت، همگوني منافع

در ، طرف شود که دولت بي احترام گذارند. اين توافق دو جانبه موجب مي، طرف کشور بي

 (215ش، ص1958)سيف زاده، المللي نقشي انفعالي ايفا کند.  مبادلات بين

 سياست اتحاد و ائتلاف
دارد تا از قبول  طرفي و انزواطلبي دولتها را بر آن وا مي اي عدم تعهد، بيهاستراتژي

در  ؛هاي بزرگ متعهد نكنندتعهدات سرباز زنند و به ويژه از لحاظ نظامي خود را به قدرت

به  -شمالي کره در مقابلِ -جنوبي  گيري، بازيگران متوسطي چون کره نوع ديگري از جهت

وي آوردند. اين دولت احساس تراتژيک با غرب و شرق راستراتژي تعهد و اتحاد اس

د که بدون قبول برخي از تعهدات، به ويژه تعهدات نظامي، قادر به مقابله با کن مي

تهديدات خارجي و يا دفاع از منافع ملي و تحقق اهداف سياست خارجي خود نخواهد 

تواند  تنهايي نمي گردد که کشوري معتقد است که به بود. اين سياست، وقتي اتخاذ مي
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هدفها و منافع خود را خواه در داخل يا در خارج تحصيل کند و نيز ناشي از يک خطر 

 مشترك است که به اتكاء منافع ملي قابل دفع نيست.

هدف از تشكيل اتحادها از يک سو افزايش نفوذ ديپلماتيک و از سوي ديگر ايجاد »

 (.180ش، ص1910، )مقتدر «ارندگي در برابر خطر متصوره استبازد

دارد تا در  دولتها را بر آن مي، ايدئولوژيک و امنيتي مشترك، وجود منافع اقتصادي

وجود آورند اتحادها و ائتلافهايي به ،هاي درون گروهي )بلوکي(يچهارچوب همكار

هاي نظامي و تكنولوژيكي ميان ناتو( يا در خارج از گروه )همكاريو  )بازار مشترك اروپا

طور کلي علت عمده متعهد شدن واحدهاي سياسي به و چين( تعهداتي را بپذيرند؛مريكا آ

ها و حفظ امنيت و تحقق هدف، ايجاد بازدارندگي، افزايش نفوذ ديپلماتيک، به يكديگر

باشد.  مي، هايي اقتصادي و نظاميويژه تواناييبه، هامنافع ملي از طريق ترکيب توانايي

کسب منافع بيشتر پيوندند،  که به اتحادهاي رسمي مي هاييمعمولاً منظور اصلي دولت

سادگي امكان پذير نبوده مزبور بههاي  منافعي که کسب آنها قبل از پيوستن به ائتلاف؛ است

بايد شرايطي را که ، کلي غير ممكن بوده است. در فرايند قبول تعهداتيا تأمين آنها به

و نيز عواملي را که به عملي ساختن  شوند باعث متعهد ساختن واحدهاي سياسي مي

همچنين بايد کم و کيف تعهداتي را که  ، در نظر گرفت؛گردند تعهدات مشترك منجر مي

)قوام،  را از لحاظ جغرافيايي بررسي کرد کنند و نيز حوزه عمل تعهدات مي ها تقبلدولت

 (.152ش، ص1950

 ها با قاعده نفي سبيل تطبيق استراتژي
حاظ اينكه لههاي سياست خارجي ارتباط مستقيمي دارند ب با استراتژيقاعده نفي سبيل 

دهند و قاعده نفي سبيل هم حرکت  هاي کلي يک نظام را نشان مي گيريجهت، ها استراتژي

چرا که مفهوم قاعده نفي سبيل ؛ دهد گيري کلي نظام اسلامي را نشان مي کلي و سمت

گذاري و حرکت نمايد که استقلال و سياستدارد که دولت اسلامي بايد طوري  اعلام مي

چه در زمينه  ،ها اي نرود و در تمام زمينه عزت خود را حفظ نموده و زير بار هيچ سلطه

بايد ضمن مراوده و ارتباط با جهان خارج موجبات  ،اقتصادي يا سياسي و فرهنگي و غيره

 پذيري خويش را فراهم ننمايد. تضعيف و سلطه
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، هاي سياست خارجي و توضيح مختصر آنها از مهمترين استراتژيبعد از ذکر مواردي 

 هاي مزبور منطبق است. کدام يک از استراتژي بابايد مشخص شود که قاعده نفي سبيل 

با توجه به توضيحاتي که دربارة استراتژي  عده نفي سبيل و سياست انزوا طلبي:قاـ 

راتژي بتواند منطبق با قاعده نفي سبيل توان قبول کرد که اين است نمي ،انزوا طلبي داده شد

باشد، در حالي  مهمترين خصوصيت استراتژي انزوا طلبي حفظ وضع موجود مي زيرا ؛باشد

هاي الملل و عوامل کفر و نفاق در ميان ملت که با توجه به ماهيت استكباري نظام بين

نفي هر گونه سلطه  مسلمان، همچنين ماهيت استكبار ستيزي قاعده نفي سبيل و تأکيد آن بر

کفار، قاعده نفي سبيل با حفظ وضع موجود مخالف است و بيشتر به سمت تحول طلبي 

رود، چرا که قاعده نفي سبيل ضمن تأکيد بر اينكه مسلمانان نبايد سلطه کفار را  مي

 کند مسلمانان بايد از نظر عدِّه و عُدّه تلاش نمايند تا در جهات مورد نظر بپذيرند، اعلام مي

 توفيق حاصل کنند.

تعارض ذاتي داشته  البته اين گونه نيست که قاعده نفي سبيل با سياست انزوا طلبي

طلبي را  کند که سياست انزوا قاعده نفي سبيل ايجاب مي خودِ، بلكه در برخي موارد، باشد

سبب سلطه کفار بر  و آن هنگامي است که عدم اتخاذ سياست انزوا طلبي در پيش گيريم

 آوريم. مي  به اين سياست رو در اين زمان به خاطر نفي سلطه؛ نان شودمسلما

ها  اين استراتژي هم گر چه در بعضي نكات و زمينه طرفي:استراتژي عدم تعهد و بيـ 

از ؛ د منطبق با سياست اسلامي باشدتوان باشد ولي در کل نمي سبيل ميموافق با قاعده نفي 

خارج و  بهاي براي عدم تعهد نيروهاي نظامي کشور  اين حيث که سياست عدم تعهد زمينه

توان گفت در اين ب لذا شايد باشد هاي نظامي به شرق و غرب مي عدم واگذاري پايگاه

استقلال ، مفهوم قاعده نفي سبيل عبارت ديگربه ؛موارد با قاعده نفي سبيل موافق باشد

د لذا بايد در نگران باش و سلطهباشد يعني مسلمانان از هيچ نظر نبايد تحت سلطه کفار  مي

 ها مستقل باشند. تمامي زمينه

بايد گفت ـ استراتژي اتحاد و ائتلاف: در مورد ارتباط اين قاعده با قاعده نفي سبيل 

نوع اتحادي با کفار سازگاري ندارد و گاه در زمينه  هيچکه اصولاً قاعده نفي سبيل با 

 بيند. ي نمياتحاد با کشورهاي اسلامي و غير محارب منع
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 نتيجه
با مفاد قاعده نفي  و شرايط هاي مذکور در بعضي مواضع گر چه هر يک از استراتژي

تواند کاملاً منطبق بر  الملل نمي هاي مطرح در نظام بين اما استراتژي؛ باشد سبيل نزديک مي

ضوع و مو فهماند را مي« استقلال»نفي سبيل به لحاظ اينكه مفهوم  ؛قاعده نفي سبيل باشند

هر زماني که اين موضوع و  باشد وجود هر گونه سلطه و سبيل کفار بر مسلمانان ميآن 

ملاك ما در  به عبارت ديگر ؛آيد بوجود مي «نفي هرگونه سلطه»حكم قاعده ، تحقق يابد

نفي ، بدين صورت که در برخي موارد ؛باشد نفي سبيل مي هاي مذکور اتخاذ استراتژي

و در بعضي مواقع سياست  آورده شودانزواطلبي روه سياست کند که ب سبيل ايجاب مي

، چنين امكان دارد به خاطر نفي سبيلطرفي را پيشه راه خود کنيم همعدم تعهد و بي

اهداف  تحقق در جهترا  ائتلاف و اتحاد با کشورهاي اسلامي و غير محاربسياست 

 .کنيماسلامي عملي 
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 ها يادداشت
»ـ 1

 (.121)نساء/ «
 (.121)نساء/ «»ـ 2
 (.120)آل عمران/« »ـ 3

ل بر اين نيست که حكم فقط منحصر به همين يک مورد بيان يک حكم در مورد خاص دليـ 4
است، بلكه حكم کلى است و مورد خاص فقط به عنوان يک نمونه از آن حكم کلى به شمار 

 آيد. مى

اقتباس  251-258، ص 1، از امام خميني)ره(، تحريرالوسيله، ج 9ـ اين مورد تا مورد شماره 5
 شده است.
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 .2 ج،  مؤسسه اسماعيليان :قم ،الحلال و الحرام

روض الجنان و روح الجنان فى (، ق1205) حسين بن على ،ابوالفتوح، رازى .3

 .5 ج ،بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى :مشهد، تفسيرالقرآن

دار  :بيروت،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (،ق1201) محمود، زمخشرى .10

 .1، جالكتاب العربي

 .نشر ميزان :تهران، اصول روابط بين الملل (،1958بهار) حسين، سيف زاده .11

: بيروت، الوثقى فيما تعم به البلوى  ق(،1203 ) سيد محمد کاظم، طباطبايى يزدى .12

 .1،  ج

انتشارات  :قم، الميزان في تفسير القرآن (،ش1955) علامه محمدحسين، طباطبايي .19

 . 5و  8، 2، 1ج ،اسلامي

الله  تمكتبه آي: قم، مجمع البيان في تفسير القرآنتا(،  )بيفضل بن حسن ، طبرسي .12

 .2 و 9، 1ج ،مرعشي
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 .نشر فرهنگ اسلاميدفتر : تهران ،9 ، جمجمع البحرين ق(،1205) فخر الدين، طريحى .18

 .2ج ،دار احياء العربي :بيروت، التبيان في تفسير القرآنتا(، )بي محمد بن حسن، طوسي .15

  .9ج، انتشارات امير کبير :تهرانفقه سياسي،  ق(،1221) عباسعلي، عميد زنجاني .11

 . 1ج چاپ مهر :قم، القواعد الفقهيه ق(،1215) محمد، فاضل موحد لنكراني .15

سازمان  :تهران، الملل اصول سياست خارجي و سياست بين (،1950) عبدالعلي، قوام .13

 .)سمت(ها  مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه

 .2، ج :تهران الكافي،(، ق1201محمد بن يعقوب )ابو جعفر، کليني،  .20

 کنز العمال في سنن الاقوال و (،ق1222قي، علي بن حسام الدين، فاضل هندي، )مت .21

 .هيكتب العلمدار ال :روتيب الافعال،

دفتر انتشارات اسلامي  :قم، العناوين الفقهيه ق(،1215) سيد مير عبدالفتاح، مراغي .22

 . 2ج ،وابسته به جامعه مدرسين

: تهران، مباحثي پيرامون سياست بين الملل و سياست خارجي (،1985) هوشنگ، مقتدر .29

 .انتشارات دانشكده علوم سياسي و اجتماعي

 :قم البيان في براهين احكام القرآن،  (،ش1915) احمد بن محمد، قدس اردبيليم .22

 .2ج ،انتشارات مؤمنين

مدرسه امام امير المؤمنين  :قم، القواعد الفقهيه (، ق1211 ) ناصر، مكارم شيرازي .28

 .1ج ،(السلام ليه)ع

ظيم و نشر مؤسسه تن: تهران، کتاب البيع ش(،1913) الله سيد روح، الخميني  موسوى .25

  .2ج ،آثار امام خميني

مؤسسه مطبوعات دار  :قم، تحريرالوسيلهق(، 1203) الله سيد روح، الخميني  موسوى .21

  . 2ج  ،العلم

 .1ج ،اسماعيليان :قم، القواعد الفقهيهق(، 1953) سيد حسن، موسوي بجنوردي .25




